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:چكيده

و علل اقتصاد سياسي توسعه نيافتگي خصوصي سازي تئوريكيتحقيقمقاله درصدد  در در ماهيت

و درك فرايند تاريخي مستمري است كه طي آن، هستة در حال گسترش سرمايه داري دولتي ايران

و در مقابل، بخش خصوصي همچنان در تاريخ ايران معاصر به شكل حادي و توسعه يافته بازتوليد

و ايفاي ة فرايند توسع نقش در اقتصاد از زمينه هاي محدودي براي مالكيت، انباشت سرمايه، رشد

با. ايران برخوردار بوده است  فهم چگونهكهاستفاده از يك رهيافت نظري جديد نشان مي دهد مقاله

و منطق دروني گرايش نخبگان ، لط در هر پارادايم قدرت به اقتصاد دولتي يا اقتصاد بازارمسماهيت

و آنبدون توجه به فرايند تاريخي تكوين، تكامل و بويژه پارادايم قدرتتعين يا استقرار  در جامعه

و شارحان اصلي آن پارادايم قدرت انباشت، هژموني، هويت« در حوزةماهيت نظم موردنظر سرآمد

ع(»و مشروعيت و سخت پارادايم قدرتبه مثابة . ممكن نيست) لّيت هاي ساختي يا هستة مركزي

:واژگان كليدي
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 مقدمه
اين خصلت. در اقتصاد سياسي ايران معاصر يك ويژگي غالب تداوم تاريخي داشته است

به توسعة هستة سرمايه داريمس پايدار تاريخي، گرايش نخبگان و اقمارلط  شبه دولتي دولتي

در.تكوين يافتداري دولتي مقارن با دورة پهلوي اول سرمايهبه لحاظ تاريخي،. آن بوده است

به رشدآن و در عين حال رو داري دولتي بود كه تحت سرمايه دوره، ايران شاهد اشكال بسيط

و بويژ وتاثير نظام جديد ماليات ستاني و رود نفت در اقتصاد ايران به مثابةه  كالايي انحصاري

روند جديد انباشت سرمايه، زمينه را براي تكوين هستة اولية. تحت مالكيت دولت قرار داشت

درسرمايه و توسعة ساختارهاي داري دولتي  آن در دورة پهلوي دومياقمار دورة پهلوي اول

به رغم ارادايم قدرت جمهوري اسلاميپاستقراربا.فراهم ساخت) به بعدبرنامة عمراني سوم(

ن و سياستتغيير به اقتصاد دولتيخبگان، ساختارها  هاي كلان اقتصاد سياسي، بار ديگر گرايش

به جهت عدم در تاريخ اقتصاد سياسي ايران معاصر بدين ترتيب.تداوم يافت  فرايند يكساني

به تركيبي متواز و بازار از نقشنگذار از اقتصاد دولتيِ غالب مسأله. روي داده استدولت

و استقرار  پارادايم قدرت جمهوري اساسي آن است كه چرا با تغيير پارادايم قدرت پهلوي

م اسلامي و خصلت قياس ناپذير اين دو پارادايم قدرتبه رغم ماهيت ان نوعي كماك،تفاوت

اقنسبت به توسعة هستة سرمايهگرايش پايدار  و شبداري دولتي آنمار وه دولتي  وجود

و چراا و ستمرار داشته است؟ و با درفنيروهاي اقتصاد سياسي مختلجود قدرت يابي نخبگان

عدالت توزيعي به گفتمان از مثلاً(گفتماني بروز تغييراتو پارادايم قدرت جمهوري اسلامي

و سپس عدالت اجتماعي د آمدي اقتصا ناكارو نيز عليرغم) تعديل ساختاري، توسعة سياسي

به آن، كماكان تغييري در ماهيت، و وجود معرفت نسبت و نقش مسلط دولت دولتي ساختار

كه استدلال اصلي مقالهدر اقتصاد ايران صورت نپذيرفته است؟ و منطق آن است ماهيت

) مانند پارادايم قدرت جمهوري اسلامي(ادايم قدرت پاركيدرونيِ گرايش نخبگان مسلط در 

سييبه در)اقتصاد دولتيمانند(است كلانك و، ريشه تعين يا فرايند تاريخي تكوين، تكامل

و بويژه تحت تاثير ماهيت نظم موردنظر و شارحان استقرار آن پارادايم قدرت در جامعه  سرآمد

و مشروعيت« آن پارادايم قدرت در حوزة اصلي هايبه مثابة عليّت(» انباشت، هژموني، هويت

و سخت آن پارادايم قدرتساختي يا هس . قرار دارد) تة مركزي

 خصوصي سازي به اختصار ادبيات در بخش نخست،. تشكيل شده است بخش از دو مقاله

هادر ايران در مفهوم عام آن، گونه كه در هر يك از گونه مي شود و نشان داده  كـدامبهشناسي

نيـز، در چـارچوب رهيافـت در بخش دوم. سازي، چگونه پرداخته شده است مسأله خصوصي

كه چگونه» پارادايم قدرت«نظري  مي شود و اسـتقرار نشان داده فرآيند تاريخي تكوين، تكامل

و محتواي پاراكي و مـورد نظـر يا ساختار» عليّت هاي ساختي«دايم قدرت در جامعه  سـرآمد
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و مـشرو« پـارادايم قـدرت در حـوزةآن شارحان اصـلي  بـر» عيتانباشـت، هژمـوني، هويـت

و بوروكرات»كارورزان«قتصاديا هايمشيخط و باعـث يا سياستگذاران  هاي آن تاثير گذاشته

مي شود و يا اقتصاد بازار به اقتصاد دولتي . گرايش مداوم آنها

در تاريخي ادبيات خصوصيگونه شناسي  ايران سازي
حدخصوصي سازيبا برداشتي عام از به مثابة افزايش و مالودو تلقي آن  كيـت خـصوصي

و بخش خصوصي » تاريخ ايران قـديم«متون در مي توانرا در اقتصاد، اشارات اوليه نقش بازار

رشيد الـدين فـضل الـه در تـاريخ. بويژه از عصر سلجوقيان تا اواخر دورة قاجار ملاحظه نمود

و مجمع التـواريخ  نگـشاي، عطـا ملـك جـويني در تـاريخ جها)1338و1357( مبارك غازاني

كي)1829(، ملكلم در تاريخ ايران)1350( شاردن در سفرنامه،)1337( جويني ير در تاريخني،

، كـرزن)1833(، فريزر در گزارش تاريخي توصيفي ايـران)1813( جغرافيايي امپراطوري ايران 

و مسأله ايران ن، سايكس در تـاريخ ايـرا)1912(، شوستر در خفقان در ايران)1892( در ايران

، گيرشـمن در تـاريخ ايـران از آغـاز تـا اسـلام)1943(، مينورسكي در تاريخ الملوك)1930(

در)1372( و مناسبات ارضـي و نيز كشاورزي ، پتروشفسكي در تاريخ ايران در سده هاي ميانه

،)1359(، كرانتوفسكي در تاريخ ايران از زمـان باسـتان تـا امـروز)1351و 1345( عصر مغول

در)1346(ا در تاريخ ايران از دوران باسـتان تـا سـدة هيجـدهم پيگولوسكاي و ريچـارد فـراي

در)1368( ميراث باستاني ايران و بـازار ، هر يك تصويري كلّي از وضعيت بخـش خـصوصي

هاي تاريخي مطالعات مزبور اساساً حاوي داده.اند تاريخ ايران تا اواخر قرن نوزدهم بدست داده

 و نيروهاي سـنتي بـازار در جامعـة بارةدريپراكنده اما مهم آن ايـرانِ وضع مالكيت خصوصي

به ويژگي در اين متون، تحولات اقتصاد سياسي. استدوره  هايي همچـون اسـتبداد، ايران غالباً

و عـدم ثبـات  فساد ديواني، بحران انباشت سرمايه، نابساماني اقتصادي، فقـدان امنيـت سـرمايه

و  ازيزوال بـورژوا مالكيـت خـصوصي و خـصلت اصـلي  يـن گونـه آثــار، نـسبت داده شــده

و مطالعـاتي، سودمند هاي تاريخي خام آثار مزبور را بايد به مثابة داده. نگاري سنتي است تاريخ

و توصيفيا عموماً موردي، كيفي، غيرمقايسه وي تلقي نمود كـه بـر توصـيف مفـصل تـاريخي

نـه آثـار، نـوعي گـرايش مفـرط بـه توصـيف در اغلـب اينگو. انـد خارج از تئوري استوار شده 

كه رويدادها مستقل از شيوه  و گرفته» ساخت اجتماعي«اي وضـعيت بخـش بـه اند وجود داشته

و بازار  . قديم اشاراتي شده است تاريخ ايران به مثابة جزئي از يك كلّ يعنيخصوصي

تاريخ اقتـصادي«قالبدر باري ير جوليانو انتنرمروين عيسوي، چارلز بعدها برخي چون

بهبه» ايران در صورتي مشخص تر و بازار و اقتصاد ايرانِ مسائل بخش خصوصي  اواخر قاجار

در در برخي از گزيده. پرداختند دورة پهلوي ،» 1800-1914تاريخ اقتصادي ايران«هاي مندرج
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ــ« و اي ــصادي روس ــران«و»1820-1914ران روابــط اقت ــصادي اي ،»1900-1970توســعة اقت

و و بخش خصوصي منحصراً و تجـارت خـارجي نظام در مشخصاً به نقش بازار اقتـصاد ملـي

و نيز مسائل بورژوازي ايران پرداخته شده است  ) 1369 انتنـر،1363، بـاري يـر 1362؛ عيسوي.ك.ر(. ايران

و پيشه وران در ايـرانِ«ينو در خصوص گزارش گوب هـاي، بررسـي»1850 سـال وضعيت تجار

و بورژوازي ايران«،» ميلادي1900طبقه بورژوازي در سال«ف پيرامونيعبداالله » مسائل دهقاني

و مناسبات دروني و توصيف وضعيت سازمان اصناف ايـران در اوايـل قـرن«در پژوهش كدي

مي» نوزدهم در مفهوم(سازي در ايران مطالعات تاريخي خصوصي توان در زمرة اثر كوزنتسو را

آ) عام آن  وبه شمار به تصوير تاريخي كلّي از وضـعيت بخـش خـصوصي و از خلال آن، ورد

و سرمايه(نيروهاي بازار  و داران، پيشه تجار و رفتار نخبگـان نيزو ...) وران، اصناف نوع نگرش

و اوايل قرن بيستم دست يافـت قدرت  به اين بخش در قرن نوزدهم  عيـسوي؛.ك.ر(. حاكم نسبت

و اين مطالعات، ضمن توصيف موقعيت).61-52،78-62،87-81،450-441: 1362  بخـش خـصوصي

داران برجستة بازار همچون حاج محمد حسن امين الضرب، حاج محمد نقش برخي از سرمايه

اسماعيل تبريزي، حاج محمـد معـين التجـار، حـاج محمـد تقـي شـاهرودي، اربـاب جمـشيد 

و محمد حسين كازروني در اقتص   اد ايران، در نهايت فقـدان يـك زردشتي، مشهدي كاظم اميني

).462-479و 436-440، 230-232:همـان(. نشان داده اند19 دوم قرن بورژوازي ملّي نيرومند را در نيمة

م هم ير باري ، نقـش در حـال گـسترش نظم تحولات اقتصادي ايرانِ عـصر پهلـوي در توصيف

و مالي، سياستاعم از نفت،( اقتصاد اصليهاي تلاش آن براي كنترل بخشو دولت هاي پولي

خ  و تجارت .به وضوح نشان داده اسـت 1900-1970هاي فاصلة سال را در ...) ارجي، صنعت

 ايــن متــون، اغلــبدراساســاً).343-373و 225-373، 151-180، 125-87،143-123: 1363؛ بــاري يــر.ك.ر(

و تحليل مسائل جزئي اقتـصادي ماننـد وضـعيت تجـارت، صـن اندازه و گيري  عت، كـشاورزي

اقو تئوريك بر تحليل شرايط مالي ايران  مطالعات مزبور بـا.استارجحيت داشته تصاديكلان

و مـالي ايـران در وجود آنكه توصيف و آمـاري سـودمندي از شـرايط اقتـصادي  قـرن تجربي

و بيستم و پهلوي(نوزدهم مي) دورة قاجار  تـاريخ اقتـصادياتي ادبدهنـد؛ امـا ايـن بدست

كل،رانيا بت خوديدر و وكيعـدي تئـور فاقـد نگرشـي مـاهوي توضـيح قـادر بـه بـوده

 نبـودهو علل گرايش به اقتصاد دولتي در دورة پهلـوي هاي ساختاري در اقتصاد ايران دگرگوني

و به مثابة داده را نيز بايد در نتيجه، اين گونه آثار.است  شـمار آورد بـه مهميهاي تاريخي خام

و كلان بعدي تئوريك،كه در مطالعات و جامعـه شناسـي( ساختاري ادبيـات اقتـصاد سياسـي

ب)تاريخي ايران و استناد قرار گرفتهه، .است صورتي گسترده مورد استفاده

و جامعه شناسي تاريخي ايـران، مفهـوم مركـزي مـورد توجـه در در ادبيات اقتصاد سياسي

و تعيين سرمايهايرانِ پيشا اجتماعييبند فهم صورت،آغاز  ساختار فئودالي يا غير فئودالي داري
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 در چارچوب دو الگوي متعـارض اصلي نيز غالباً منازعات فكري. بودآن)شيوه توليد آسيايي(

و غير ماركسيستي ددر. صورت پذيرفت ماركسيستي و آثار كـساني حاليكه ر تلقي ماركسيستي

و پيگولوسكايا  در داري در ايـران ماقبـل سـرمايه صورت بندي اجتماعي چون فشاهي، سوداگر

و مبتنــي بــر گــذار از كمــون او  داري، فئوداليــسم، ليــه بــه بــردهچــارچوب ســاختاري فئــودالي

ميو كمونيسم داري سرمايه و تشريح در تعيين برخي ديگر همچـون تلقي غير ماركسيستيشد؛

و اشــرف و اعتبــارلمبتــون، كــدي، كاتوزيــان ت، امكــان  بــر كــاملي تــاريخي تطبيــق رهيافــت

هـاي بـر تفـاوتو مورد ترديد قـرار گرفـت داريايران پيشاسرمايه هاي اجتماعي بنديصورت

و فرماسـيون اجتمـاعي ايـران ماقبـل سـرمايه  داري ساختاري غرب فئودالي با ساختار اقتصادي

و بـازار ايـن بيـشتر در . گرديد تاكيد هـاي نظـام«قالـبدر متـون، مـسائل بخـش خـصوصي

و زارع«،»ارضـي برداري بهره و حـدود«،»حقـوق مالكيـت خـصوصي«،»روابـط مالـك نحـوه

ن  و آب نخبگان حـاكم بـا رفتار نحوة«و» زمينداري تجاري سنتي«،»يروي كارمالكيت بر زمين،

و در نهايت، تداوم زوال تاريخي مالكيت خصوصي مطالعه مورد»داري سنتي سرمايه قرار گرفته

، 1379و 1345لمبتـونك؛.ر(. دوم قرن نوزدهم نشان داده شده اسـتو ضعف نيروهاي بازار در نيمة 

)1345، پتروشفسكي 1384، كاتوزيان 1351، اشرف1354، پيگولوسكايا 1359گر، سودا1354، فشاهي 1955كدي

و انباشت گستردة سرمايه هاي نفتي در دورة پهلوي دوم، زمينة اصلي با افزايش نقش نفت

و جامعه شناسـي تـاريخي ايـران بـر تبيـين ماهيـت، منازعات فكري در ادبي  ات اقتصاد سياسي

و روابط فونكسيوني  چگـونگي رشـد روابـطو اقتصادي نوسازيدولت مدرن، مسائل ساختار

ك اجتناب شـدي نوموتت، از تبيين هاي اين متون در اغلب. معاصر يافت داري در ايران سرمايه

و بازار با وجود اين، و الـشعاع مباحـث مربـوط بـه تحتالباًغ مسائل بخش خصوصي  ماهيـت

و امر نوسازي و تنها در آثـار معـدودي چـون ساختار دولت مدرن  در ايران معاصر قرار گرفت

سـوداگر، بـه» در ايـران داري سـرمايه رشـد«و احمـد اشـرف»وانع تاريخي رشد بورژوازيم«

و مشخص به مسائل  آ خصوصي بخش صورتي مستقل و علل ضعف ن در تاريخ ايـرانِو بازار

و بيستم پرداخته شد ،1961 بنـاني،1965، ايـوري 1970 كـوك،1358هاليـدي،1359؛ آپتون.ك.ر(.قرن نوزدهم

و لوسـياني 1987، مهدوي 1978 لنكزوفسكي،1957 فرمانفرمـائيان و شـهابي،1987، ببلاوي ، 1384، كاتوزيـان 1988 لينـز

)1387حاجي يوسفي، 1377العطاس، 1359ر، سوداگ1359، اشرف 1375آبراهاميان

وبا1980از دهة  ررات زدايـي در انگلـستان، مق ـاتخاذ سياست هـاي تعـديل، آزاد سـازي

و نتـايج سـودمند خصوصي ادبيات و اقتصادي آن ظهور كـرد سازي در مفهوم خاص، امروزين

آن اين سياست،  و ديگران(ر ديگر كشورها گرديددباعث رواج  در ايران با آغـاز برنامـة.)2003كي

و . رشـد يافـت سـازي، ادبيـات خـصوصي)به بعد1368(ساختاري سياست تعديل اول توسعه

بر متون اوليه و مراحل اجراي سياست نظريه،بيشتر مطلوبيت هـا،و نيز سازي خصوصي فرآيند

و محدوديت و تـا حـدودي در حـال يافتـه در كـشورهاي توسـعه سازيتجربيات خصوصي ها
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با. تمركز داشت توسعه و لزوم تعيين جايگاهبر تاكيد ادبيات مزبور و بازار منطقيواقعي  دولت

به خصوصي سازي را زمينه در اقتصاد ايران ساز كاهش كنترل دولت بر اقتصاد، حـذف، گرايش

و، ايجاد محيط رقابتي، انحصارات هـاي بـدهي افزايش كارايي اقتصادي، كاهش كسري بودجـه

و نير ها، رشد انگيزةش اختلال قيمت كاه ها،ديل يارانه ملي، تع  وهـاي بـازار، گـسترش نهادهـا

م تـأمين منـافع مـصرف كننـدگان، اصـلاح سـاختار نظـا بازار سرمايه، توزيع مناسب درآمدها، 

و كار، شكل گيري فرهنگ عقلايي اقتـصادي، اقتصادي، شفاّفيت اقتصادي، بهبود  فضاي كسب

و تكنولـوژي موجـود ملي با اقتصاد بين الملل، استفادةهماهنگي بيشتر اقتصاد  بهينه از سـرمايه

ودر بازارهاي تلقـي اقتـصاد دولتـي نفتـي ناشـي از اجتناب از پيامدهاي منفـي در كل، جهاني

و عــدم حــصول).1382و 1373، توســلي 1374؛ تقــوي.ك.ر(.نمــودمــي بــا پايــان برنامــة اول توســعه

ن سازيخصوصيسياست و ناكارآمـدي تايج مـورد انتظـار،به مطالعـات آسـيب شناسـانه آغـاز

و حقـوقي، قـانوني، اجرايـي اقتـصادي،(خصوصي سازي در ايران غالباً در ساختارهاي رسمي 

شد) مديريتي بينانة سازي، عدم تعيين واقع براي نمونه بر فقدان برنامة جامع خصوصي.جستجو

ناكارآمـدي بـورس، بـازار سـرمايه، زدگي، نارسـايي هاي توسعه، وجود شتاب اهداف در برنامه 

، عدم اطمينـان حقوق مالكانه اي اصلي اقتصاد، ضعف قوانينهو تسلط دولت بر بخش انحصار

به شفّ و صح نسبت و شبه دولتـي،واملات،ت مع افيت جود رقابت نابرابر ميان بخش خصوصي

 سـازي، خـصوصي يير مكرر قـوانين، تغ هاي مختلف در هر مقطع زماني ميان گروه رانتتوزيع 

و در مقام تجويز نيز غالبـاً وجود اشكالات عمده در قانون كار، و نظاير آن تاكيد قوانين مالياتي

-342: 1382كميجاني،92-128: 1382 زنوز،35-71: 1373 تقوي(.به رفع ساختاريِ اين چالش ها تصريح شد 

و عوامـل انديـشيد«مسأله اصلي غالباً، ترتيب بدين) 320 در ناكارآمـدي» مـوثرن دربـارة علـل

نه انديشيدن دربارة سياست خصوصي  و و نيروهـاي اقتـصاد«سازي نحـوة انديـشيدن نخبگـان

وجـود معرفـت نـسبت بـه اما نكته اساسي آن است كه چرا عليرغم.بوده است» سياسي مسلط 

و روش هاي اصلاح آن، كماكان تغييري در ما ناكارآمدي اقتصا  و سـاختار اقتـصادد دولتي هيت

و از ديــد مقالــه،؟دولتــي صــورت نپذيرفتــه اســت  توضــيح خــصلت پيچيــدةفهــم ماهيــت

و تغييـر چـارچوب نظـري سازيخصوصينيافتگي توسعه  در ايـران، نيازمنـد برداشـتي جديـد

.تاسمناقشه

در ايران معاصر» پارادايم قدرت«رهيافت نظري و مسأله خصوصي سازي
اقتصاد سياسـي خـصوصي« نخستين بار در رسالة دكتري»قدرت رادايمپا« نظري رهيافت

 علـوم انجمـن پژوهـشنامةدر آن، گزيـدةو شـد ارائـهويبند صورت» سازي در ايران معاصر 

 نظريـات جـايگزينو جديـد نظري رهيافت مثابةبه قدرت پارادايم« عنوان تحت ايران سياسي
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پـارادايم« مفهـوم)45_73: 1390و71_109: 1389تاريسـك؛.ر(.افـتي انتـشار»سياسـي نظامو دولت

و برخي ديگر چون شـلدون» پارادايم« متفاوت از مفهوم اساساً» قدرت در نظرية توماس كوهن

به» پارادايم قدرت«. ولين است  و مسلط در يك جامعه ساخت قدرت براي اشاره  مانند(مستقر

يـا(و توضـيح رابطـة ايـن سـاخت قـدرت) در جامعة ايران پارادايم قدرت جمهوري اسلامي

و نيروهاي اجتماعي با جامع) پارادايم قدرت  بـه كـار) پارادايم قدرتبه مثابة زمينة اجتماعي(ه

پ در هر جامعه،.رودمي و مـسلط يك و تعـدادي پـارادايم هـاي قـدرت ارادايم قدرت مـستقر

و حاشيه به پارادايم قدرت مـستقر ضعيف سـ،اي وجود دارد كه نسبت و داراي رويكـردي لبي

و كـشمكش دائمـي ميـان نخبگـا بنابراين. اندتغييرطلبانه و نيروهـاي، نوعي منازعة تـاريخي ن

و مسلط و نيروهاي پارادايم هاي ضعيف پارادايم قدرت مستقر ايو نخبگان درو حاشـيه  كـه

م خود»ماقبل پارادايمي«مرحلة )همان(. برند وجود دارديبه سر

هر پارادايم قدرتعامل.1 و ساختار يت
و نيروهاي پـارادايمي(هر پارادايم قدرت داراي عامليت ) سرآمد، شارحان اصلي، كارورزان

و مشروعيت(و ساختار از) انباشت، هژموني، هويت و قيـاس ناپـذيري به فرد خاص، منحصر

و پايـهمؤ، پـارادايم قـدرت»سـرآمد«. در هر جامعه ديگر است ديگرقدرت هر پارادايم  سـس

و در عين حال، نقطة عطفي در تاريخ تحولات  جامعه آن گذار آن پارادايم قدرت به شمار رفته

مي شود  و گزاره. محسوب در زمينـة سـاختار پـارادايم قـدرت»سـرآمد«هاي مبنـايي نظريات

 يا هستة مركزي1»عليّت هاي ساختي«به تدريج» انباشت، هژموني، هويت، مشروعيت«مطلوب 

به مرور و گزاره هاي مبنايي، و اين نظريات توسـطو سخت آن پارادايم قدرت را تشكيل داده

و بـسط داده مـي شـود) پارادايم قدرت آن يا پارادايم سازان(» شارحان اصلي« .تشريح، تفسير

آن پـارادايم» عليّـت هـاي سـاختي«در فرايند صورت بندي هر پارادايم قدرت شارحان اصلي

و توسعه نقشي قدرت،  و مجموع) مفاهيمةتوسع(اي مهم و گزارهةداشته هـاي مبنـايي نظريات

و مـشروعيت« پارادايم قدرت را در زمينه ساختار مطلوب»سرآمد« »انباشت، هژمـوني، هويـت

و بدين ترتيب و توسعه ميدهند و دانش در مـورد موجب،تبيين  در ميـان كـنش توليد شناخت

ميآن)ي بوروكراتهاو ارانيا سياستگذ(»كارورزان« بـه منظـور اثبـات2.گردنـد پارادايم قدرت

و اعتبار  و گزاره وثاقت  در مورد سـاختار مطلـوب پارادايم قدرت»سرآمد«هاي مبنايي نظريات

و در رهيافت نظريو نيز آلتوسر نشناس ساخت گراز رومن ياكوبسون زباا)Metonomic(» علّيت هاي ساختي«عبارت1 پارادايم«اخذ

و»قدرت (ه استزمينه اي متفاوت به كار رفتدر معنا ر. و دلايل آن )71_109: 1389ستاري؛.ك.در اين رابطه

و»كارورزان پارادايم«و»پارادايم سازان«،»سرآمد پارادايم«از سه مفهوم،»پارادايم قدرت« در صورت بندي رهيافت نظري.2 ، در زمينه

و معناي مورد نظر شلدون ولين (استفاده شده استمعنايي متفاوت از زمينه )45_72: 1390ك؛ ستاري.ر.
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و مشروعيت پ«، انباشت، هژموني، هويت كننـد تـا تلاش مـي»ارادايم قدرت شارحان اصلي آن

و گزاره هاي مبنـا  و محتواي اين نظريات و ايجـاد نهادهـا يي را بـا توسـل بـه معرفـت جديـد

و بـدين سنت و تبيين نمايند ترتيـب، دانـش بيـشتري را در زمينـة هاي پژوهشي گسترده، بسط

انباشـت، هژمـوني،«آن پارادايم قـدرت در حـوزة» سرآمد«و مورد نظرو نظم مطلوب ساختار

و مــشروعيت و در اختيــار»هويــت و(يم قــدرت پــارادا»كــارورزان« ايجــاد يــا سياســتگذاران

عليّت هاي«، رادايم قدرتپاهر» شارحان اصلي«و»سرآمد« اساساً.قرار دهند) بوروكراتهاي آن 

و تجـارب ادراكـي خـود» ساختي آن پارادايم قدرت را بيش از هر چيز بر اساس نظام معرفتي

مي كنند  و تجارب ادراكي، خود خصلتي. صورت بندي از داشـته»اريخيت«اين نظام معرفتي و

و سنت«منابعي همچون و سنت اسلام سياسي در پارادايم قدرت جمهـوري(»رسم مانند رسم

و شـارحان اصـلي تصوير ذهني ناشـي از سـاخت طبقـه ايِ«و كسوياز) اسلامي آن» سـرآمد

و ساختار بدين ترتيب،.پذيرد تاثير مي سوي ديگر از پارادايم قدرت ت پارادايم قدرهرماهيت

مي توان از ماهيت از»شارحان اصلي«و»سرآمد«را و بـصورتي مـشخص  آن پارادايم قـدرت

و نظريــات آنــان در مــورد انباشــت، هژمــوني، هويــت،«الگــوي مطلــوب ســاختار كلّــي آراء

و استنتاج نمود»مشروعيت از. فهم و الگـوي خاصـي هر پارادايم قدرت تقويـت كننـدة نظـم

م« از است كه با شيوة خا در جامعه»تيشروعانباشت، هژموني، هويت، و«صـي نظـام معرفتـي

و مقارن بودهشو سرآمد» تجارب ادراكي  و آن پـارادايم ارحان اصلي آن پارادايم قدرت مرتبط

وديگر قدرت را از مي سازدپارادايم هاي قدرت متمايز  در اين ميان؛. قياس ناپذير

پا» انباشت« ساختار-1 و ميـزان» مالكيت خصوصي حدود«يين كنندة رادايم قدرت، تع يك

و بازار« و يـا اقتـصاد» نقش دولت و بر اين اساس، تسلط اقتصاد دولتـي در اقتصاد جامعه بوده

و نظـم مـورد نظـر)مانند جامعة ايران(بازار در يك جامعه  ، بيش از هر چيـز بازتـاب سـاختار

آ و مسلط در و شارحان اصلي پارادايم قدرت مستقر . است» انباشت«ن جامعه، در حوزة سرآمد

كه كدام عاملان يـا نيروهـاي» هژموني« ساختار-2 ك پارادايم قدرت، تعيين كنندة آن است

و.و رفتار را در جامعه در دست داشته باشند هاي مسلط معناشكلقدرت تعيين بايد نظريـات

و شارحان اصلي هاي مبنايي گزاره د اينكـه كـدام عـاملان يـا در مور دايم قدرت پاراهر سرآمد

در دست داشته باشـند؛و رفتار را در جامعه هاي مسلط معنا شكل كنندةبايد نقش تعيين نيروها

. آن پارادايم قدرت را تعيين مي كند»هژموني«ساختار 

و(» ديگرهـا«يك پـارادايم قـدرت، تعيـين كننـدة»تهوي« ساختار-3 يـا همـان نخبگـان

و تعريـ) درت رقيبقنيروهاي پارادايم هاي   يـك پـارادايم قـدرت،»هويـت«ف سـاختار بوده

» پـارادايم هـاي قـدرت ديگـر«اساساً از طريق ترسيم مرزهاي سياسي آن پـارادايم قـدرت بـا

مي پذيرد و ايجـاد» خـود« با تعريـف پارادايم قدرتهر»شارحان اصلي«و»سرآمد«. صورت
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به تول) هويتي( خصمانه يك رابطة يككه اغلب منجر »هويـت«شـود؛ سـاختارمي» ديگري«يد

ميآن پارادايم قدرت را صورت .كنند بندي

و توجيـه گـر دلايـل حقانيـت يك پارادايم قدرت،» مشروعيت«ساختارو-4 تعيين كننده

آن(جامعهدرپارادايم قدرت آن سلطة و شارحان اصلي .است) آنهم از نظر سرآمد

و مـشروعيت چهارگانة ختار سا همينيا(هاي ساختي عليّتاين )انباشت، هژموني، هويـت

به مثابة يك كلّ ساختر كه اولاً؛ ميـان عناصـر سـازندةيا بايد يـا همـان( كـلّ ايـن تلقي نمود

و مشروعيت  و) ساختار انباشت، هژموني، هويت و روابطي نيرومنـد وجـود دارد مناسباتي پويا

به دليل وجود ارتباط دروني ميان اين  به مثابة هستة مركـزي(عناصر يا عليّت هاي ساختي ثانياً؛

در سـاختار ماننـد تغييـر( در يك جزء يا سـاختار، هر گونه تغيير)و سخت هر پارادايم قدرت

و متعاقبي) يك پارادايم قدرت انباشت  را در ديگر عناصر عليّت هاي ساختي، تغييرات متناسب

و مشروعيت( پي) يا ساختار هژموني، هويت )45_1390:73ستاري؛.ك.ر(.خواهد داشتآن در

هر پارادايم قدرت كثرت«و» گردش نخبگان وابسته«: فرايند گردش نخبگان در
»گرايي درون پاردايمي
اعضاي هر پارادايم قدرت در دورة بعد از اسـتقرار،»پارادايم قدرت«مطابق رهيافت نظري

وبه تدريج نهادها، نظـا،در جامعه پارادايم قدرت آن  و سـاختارهاي منحـصر بفـرد م حقـوقي

و موردنظر در آن پارادايم قدرت»شارحان اصلي«و»سرآمد«خاصي را متناسب با نظم مطلوب

و مشروعيت«حوزة و بـدين.كنـد ايجـاد مـي» انباشت، هژموني، هويت ترتيـب، نظـام حقـوقي

در،)انماننـد جامعـة ايـر( در يـك جامعـهآنمجموعة نهادهـاي گونـاگون برآمـده از   اساسـاً

و شارحان اصلي پارادايم قدرت مـستقر يا نظم» پارادايمينظم« چارچوب در مورد نظر سرآمد

و توجيه مـي شـود و. آن جامعه تعين يافته در ايـن ميـان، احـراز موقعيـت رسـمي در نهادهـا

و اجرايـي قانونگذاريهمچون ساختار(ك پارادايم قدرتيبوروكراتيك ساختارهاي  ، قـضايي

سرآمدو تبعيت از نظم موردنظر» نظم پارادايمي«به نحوي پيش بيني پذير، مستلزم پذيرش) آن

و مـشروعيت«آن پارادايم قدرت در حوزةو شارحان اصلي  . اسـت»انباشت، هژموني، هويـت

و دافعة ساختي«هر پارادايم قدرت نوعي اساساً در  اسـاس بـر وجـود دارد كـه» جاذبة ساختي

و و نيروهـاي» نظم پارادايمي«با نيروهاي اقتصاد سياسي سازگار جذب نخبگان و دفع نخبگان

را» نيروهاي پـارادايمي خـود«هر پارادايم قدرت فقط ترتيب بدين. كندناسازگار با آن عمل مي

و برايزيادي هاي محدوديتدر هر پارادايم قدرت،. دهدرشد مي شايـستگي افـراد صلاحيت

و براي و ايـن وجـود داشـته آن پـارادايم قـدرت بوروكراتيـك سـاختارهاي ورود بـه نهادهـا

رت پـارادايم قـد هـردر گيرندگان اصـلي ها، خود باعث محدود شدن تعداد تصميم محدوديت
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فر.گردد مي و پارادايمي«آيند اين همان  پـارادايم قـدرت اسـتهردر1»گردش نخبگان وابسته

و دافعة ساختي«كه از ويژگي و بر اساس اين خصلت درونـي» جاذبة ساختي آن ناشي گرديده

و نيروهايهپارادايم به تدريجيحامي اي قدرت است كه نخبگان ازك پارادايم قدرت، و بعـد

و طبقات اقتـصادبه نير هاي درون پارادايمي، فقيت در رقابت مو جامعـهدر مـسلط سياسـي وها

مي  سـ«مكانيسم دروني.گردندتبديل و دافعـة  پـارادايم قـدرت، هـردر» اختيجاذبـة سـاختي

و نيرومنـد، در بصورت رويه و سـاختارهاي اي مستمر مختلـف آن بوروكراتيـك درون نهادهـا

و اجرايـي آن ماننـد(پارادايم قدرت  كيفيـت تعيـين مـديران،) سـاختار قانونگـذاري، قـضايي

و نخبگان بوروكراتيك يا همان  و پـارادايم قـدرت را تعيـ»كـارورزان«سياستگذاران ين نمـوده

و دافعة ساختي(وجود اين مكانيسم  ميهردر) جاذبة ساختي دهد پارادايم قدرت اين امكان را

به تبع آن، نوعي اجماع قدرت پارادايم هاي فكري ميان اعضايهتكه نوعي مشاب  و  ايجاد شود

و برتري هاي الگوي ارائه شده توسط و دروني در مورد شايستگي ها پ»سرآمد«كلّي ارادايم آن

و مـشروعيت«قدرت در زمينة ساختار مطلـوب  در ميـان اعـضاء» انباشـت، هژمـوني، هويـت

)45_73: 1390و90_95: 1389ك؛ ستاري.ر(.پارادايم قدرت شكل گيرد

و نيروهاي پارادايمي كه نخبگان و فرهنگي واجد نوعي مشابهت،از آنجا اند؛ بـر هاي فكري

ميهردر» روابطي ساختي«گيريشكلها باعث اين مبنا، اين مشابهت  گردد كـه پارادايم قدرت

و تعامل مبنايِ هم نيروهاي پارادايمي همكاري و نيروهـاي با و تضاد آنها با نخبگان و تعارض

و نيروهاي پـارادايم هـاي قـدرت رقيـب(غيرپارادايمي و. اسـت) يا نخبگان ت نخبگـان تبعيـ

يـا نظـم مـوردنظر سـرآمد پـارادايم قـدرت در حـوزة(»نظم پارادايمي«از نيروهاي پارادايمي 

و مشروعيت  و مستمري زمينه را براي)انباشت، هژموني، هويت و، به نحو موثر  كـسب رانـت

هاي عملكردو محدود شدن زمينه امتيازات انحصاري اقتصاد سياسي توسط نيروهاي پارادايمي

و  و رشد نخبگان وجـود نـوعي تاكيـد در واقـع،.سـازد فراهم مـي نيروهاي غيرپارادايمي آزاد

 غيرپـارادايمي، ساختن دامنة رشد نيروهاي پارادايم قدرت مبني بر لزوم محدودهرهنجاري در 

و محدوديت باعث رهايي نيروهاي پارادايمي از پيچيدگي  گرديدهين قانويها هاي ديوانسالارانه

و انحصار و در عين حال پديدهو رانت ط به يك حق و آاي عادي و بيعي در ن پارادايم قـدرت

و ماهيـت وابـستة در نتيجـه،.گـردد تبديل مـي اقتصاد سياسي پارادايمي نيروهاي ميان نخبگان

ميهرگردش نخبگان در  پارادايمي، شكلي نهادينه شود تا منافع نيروهاي پارادايم قدرت باعث

به موازات دسترس  و و امتيـي نيروهاي پارادايميشده يافته  انحـصاري يـا نيمـه ازات بـه رانـت

و دموكراتيك دولت كه بر اصل كلاسيگرايي نظريه نخبهبر خلاف.1  گردش«بر،»پارادايم قدرت«رهيافت در تاكيد دارد،»گردش نخبگان«ك

و پارادايمينخبگان )71_109: 1389 ستاري(.در هر پارادايم قدرت تاكيد مي شود» وابسته
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و گـسترش نيروهـاي پـارادايم،انحصاري اقتصاد سياسي در پارادايم قدرت زمينه براي ظهـور

در.قدرت رقيب محدود گردد  درون يـي گـرا كثـرت« نـوعي فقطهر پارادايم قدرت در نتيجه،

كه» پارادايمي و«الگوهاي گيري زمينه را براي شكل صرفاً وجود دارد » منازعه همكاري، رقابت

و نيروهاي مختلف پارادايمي ؛.ك.ر(.هموار مـي سـازد پارادايم قدرتهر در درون ميان نخبگان
)71_109: 1389 ستاري

هر پارادايم قدرت و منطق كنش در و» اسطورة چارچوب«:فرايند سياستگذاري
»معماي بازتوليد«

م، فرايند»پارادايم قدرت«مطابق رهيافت نظري و در سياستگذاري رادايم پـا هـر نطق كنش

.صورت مي پذيرد» معماي بازتوليد«و» اسطورة چارچوب«بزرگ قدرت تحت تاثير دو هنجارِ 

 سياست يا كنش كلان؛كيانتخاببه عبارت ديگر،

و سازگار اولاًً؛ مستلزم » چارچوب عليّت هـاي سـاختي«باسياست يا كنش بودن آن تناظر

س يا ساختار( و موردنظر و شار مطلوب  انباشـت، حان اصلي آن پارادايم قـدرت در حـوزة رآمد

و مشروعيت درمو ثانياً؛. است)هژموني، هويت ستلزم كارآمدي بيـشتر آن سياسـت يـا كـنش

آنهـم از نظـر اعـضاي آن پـارادايم(در جامعه آن پارادايم قدرت» ساختيعليّت هاي بازتوليد«

)ك؛ همان.ر(.است) قدرت

و بوروكراتهـاي(»رزانكارو«از آنجا كه ا هـر پـارادايم قـدرت) يا سياستگذاران سـاس بـر

و«مكانيسم درونـي  و در موقعيـت هـا، نقـش» دافعـة سـاختي جاذبـة سـاختي و انتخـاب هـا

ــاختارهاي  ــك س ــدرت بوروكراتي ــارادايم ق ــف آن پ ــذاري،(مختل ــاختار قانونگ ــون س همچ

و اجرايي  مي) سياستگذاري ت قرار مي كند تا در فرآيند سياستگذاري گيرند؛ بر اين اساس، لاش

و چالشهاي فرا روي  و را از چشم انداز آن پـارادايم آن پارادايم قدرتو كنش، مسائل  قـدرت

و» در چارچوب« پـ»شـارحان اصـلي«و»سرآمد« گزاره هاي مبنايي نظريات ارادايم قـدرت آن

و كـنش، داراي در فراينـد هر پارادايم قـدرت»كارورزان« در نتيجه،. حل نمايند  سياسـتگذاري

از» استقلالي نسبي« و كنش خارج و به سهولت قادر به سياستگذاري -عليّـت«چـارچوب بوده
ويا(» ساختي هاي و شارحان اصلي آن پارادايم قدرت در حـوزة ساختار  نظم موردنظر سرآمد

و مشروعيت كه آراء. نخواهند بود) انباشت، هژموني، هويت ايم قدرت در پاراد»سرآمد«زماني

و الگوي مطلوب زمينة  و مـشروعيت«ساختار و در قالـب»انباشت، هژموني، هويـت نظريـات

به تدريج توسط هاي مبنايي گزاره و پ»شارحان اصلي«بيان به ارادايم قدرت تبيين مي گردد؛ آن

و تصور كلّي در ميان تدريج نوعي  نظـم پارادايم قدرت در مورد ويژگيهـاي» كارورزان«ادراك

و موردنظر به مطلوب و شايستگي ها يا برتري هاي آن نسبت نظم موردنظر آن پارادايم قدرت
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ويگ هاي قدرت رقيب شكل مي پارادايم ويسـم قـدرت بـا واريپارادا» كارورزان«رد ، فهـم

ا  محتـوايو درك سـاختار ايـن چـارچوب معنـايي، نـسبت بـه يـي مجموعة معنانيشناخت

و الزام آو و نبايدها در انتخاب يك سياستو بايد(ر آن هنجاري رو) كـلانا كنشيها آگـاهي

و رفتار خود با الزامات هنجاري آن پارادايم قـدرت بـر  و درصدد تطبيق نظريه به رشدي يافته

ذ. آيند مي و ايـن» زبان« اساساً با پارادايم قدرت» كارورزان«هني اين ساخت ساختمند گرديـده

و مورد نظر»شارحان اصلي«و»سرآمد«زبان، زبان  كه نظم مطلوب  خـود پارادايم قدرت است

و مـشروعيت«را در حوزة و بـه»انباشت، هژموني، هويت » مرجـع رفتـاري چـارچوبِ« بيـان

و كنش پارادايم قدرت در آن كارورزان ازبه تـدريج. تبديل مي شود فرايند سياستگذاري  بعـد

و نهادينه شدن  در حـوزة پـارادايم قـدرتو شارحان اصلي يك آمد نظم مورد نظر سر ساختار

و مشروعيت« خـصلتي» چـارچوب«، ايـن)گيـري چـارچوبشكل(» انباشت، هژموني، هويت

اي« به سـهولت در نتيجه،ومي يابد»اسطوره و شارحان اصلي پارادايم قدرت نيز خود سرآمد

به گريز از اين  و قواعـد تـصريح شـدة» اسطورة چارچوب«قادر و نبوده  كلـّي توسـط سـرآمد

و رفتار خود آنها نيز تحميل شود هر شارحان اصلي  نهادينه در فرايند.پارادايم قدرت، بر نظريه

و مورد نظر ساختارشدن تدريجي  يك پارادايم قدرت، تبعيـت از ايـن»سرآمد«و نظم مطلوب

ك. يابدمي»خصلتي رواني«چارچوب و توانايي اجبار هاي عليّت«نندگي در واقع، جنبة هنجاري

و بوروكرات»ساختي آن) كارورزان پارادايم قـدرتاي(هاو نيز تاثيرپذيري سياستگذاران در،از

و» انتظارات ارزشي«درجة نخست در چارچوب ازهرشارحان اصلي سرآمد  پـارادايم قـدرت

ــارورزان« ــوروكرات»ك و ب ــتگذاران ــا سياس و در صــورت ي ــوده ــدرت ب ــارادايم ق ــاي آن پ ه

وس و نيــز، بــا محــدوديت»چــارچوب«كــنش در خــارج از ايــن ياســتگذاري هــاي ســاختاري

و( پارادايم قدرت كارگزاريِ و نيـز مقاومـت برخـورد سـرآمد، شـارحان نيروهـاي پـارادايمي

و غيررسمي آن پارادايم قدرت  مي) ساختارهاي رسمي  ايـن جنبـة روانـشناختيِ. گردنـد مواجه

و كنش، نحوة خاصي و نحـوة خـاص در هر پارادايم قـدرت، از عمل را سياستگذاري ممكـن

مييديگر و بدين ترتيـب، را ممتنع و كـنش«سازد در» شـرايط سـاختي سياسـتگذاري  هـر را

و فرآينـد)90_103: 1389سـتاري؛.ك.ر(.كنـد پارادايم قـدرت تعيـين مـي بـر ايـن اسـاس، عرصـه

و منطق كنش در  و فرايند گردش نخبگـان، بـا مان قدرت نيز پارادايمهرسياستگذاري ند عرصه

و«نوعي  كه برخي سياست» دافعة ساختي جاذبة ساختي و در حالي مانند اقتصاد(ها همراه بوده

و) مانند پـارادايم قـدرت جمهـوري اسـلامي(در يك پارادايم قدرت) دولتي بـه دليـل تنـاظر

و مـورد) جـذبايـ(تـهبه سهولت پذيرف» هاي ساختي عليّت«با محتواي سياست سازگاري آن 

و خط گيرند؛ برخي ديگر از سياست انتخاب قرار مي و اقتصاد خصوصي مانند(ها مشي ها سازي

م) بازار و» عليّت هـاي سـاختي«حتوايبه دليل تضاد با و نظـم مـوردنظر سـرآمد يـا سـاختار
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از آن مـانع ايـن ويژگـي. گـردد با دافعة ساختي مواجـه مـي شارحان اصلي آن پارادايم قدرت

كه مي و بـوروكراتيـ( پـارادايم قـدرت»كارورزان«شود آنا سياسـتگذاران در فراينـد،)هـاي

و كنش  و بنابراين همه انتخاب سياستگذاري  تـصميمات بـه،هاي قابل وصول را در نظر بگيرند

.) همان(شود شكلي جانبدارانه اتخاذ مي

تتنوع، تفاوت«عليرغم وجود نوعي بدين ترتيب، بيو حتي و در» هـا نظمي ديـدگاه عارض

به سوي سياست هر خط پارادايم قدرت، نوعي كشش و هـاي هـاي سـازگار بـا عليّـت مـشي ها

و سخت آن پارادايم قدرت(ساختي  و اين ناشي از ويژگي) به مثابة هستة مركزي وجود داشته

و دافعة ساختي پاراداي« و كـنش انتخاب سياست در نتيجه،. است»م قدرت جاذبة ساختي هـا ها

اي بازتوليـد«و»اسطورة چارچوب«دو هنجار بزرگ تاثير تحت در هر پارادايم قدرت  و»معمـ

 بـه نظـم در مـورد لـزوم پايبنـدي(» قـدرت پارادايمهر گيري روانشناختي اعضاء جهت«بويژه

و شـارحان اصـلي آن پـارادايم قـدرت در حـوزة انباشـت، پارادايمي يا نظم مورد نظر سرآمد

و مشروعيته »كـارورزان«شـود كـهو در نهايـت، مـانع از آن مـي داشتهقرار) ژموني، هويت

و بوروكرات در(هـاي قابـل وصـول هاي آن، همه انتخاب پارادايم قدرت يا سياستگذاران مـثلاً

و بنابراين تصميمات به شـكلي جانبدارانـه)هاي كلان اقتصادي سياستگذاري  را در نظر بگيرند

اي بازتوليـد( اهميت اين دو اصل هنجاري بزرگ.دشو اتخاذ مي و معمـ در) اسطورة چارچوب

كه چنانچه سياست خطآن است و وكيهاي اتخاذ شده در مشيها  پـارادايم قـدرت، متناسـب

و يا تـاثيري منفـي بـر رونـد»هاي ساختي عليّت چارچوب«سازگار با  آن پارادايم قدرت نبوده

ب« و صـورت ايـن امكـان داشـته باشـند؛ در آن آن در جامعـه» ساختي هايازتوليد عليّت حفظ

و محتوا  به آن شكل كه پارادايم قدرت مزبور، ديگر و ساختارِ(وجود دارد موردنظر) يا ماهيت

 پـارادايم قـدرت بـرايهرترتيب، بدين. باقي نماند قدرت پارادايم»شارحان اصلي«و»سرآمد«

و ساختارح نيـاز» معماي بازتوليد«و» اسطورة چارچوب« هنجاري خود به دو اصل فظ ماهيت

مي شـود تـا  و بنيادي موجب و كنش بر مبناي اين دو اصل در هم تنيده و سياستگذاري داشته

و كنش سياست در ها و، پارادايم قدرتهرها  تابع جهان نگري حاكم بر پارادايم قدرت مزبـور

انباشـت، هژمـوني،« دايم قـدرت در حـوزة آن پـار» شارحان اصـلي«و»سرآمد«نظم موردنظر

و مشروعيت  و.گرددآن»هويت نتيجة طبيعي چنين روندي آن است كه فراينـد سياسـتگذاري

و متفـاوتي«تابع پارادايم قدرتهرمنطق كنش در   هـراز»عقلانيتي خـاص، منحـصر بـه فـرد

و خصلتي پارادايم قدرت ديگر در هر جامعة ديگر فراينـد. اشـته باشـدد» قيـاس ناپـذير« بوده

و   ـنه لزوماً يك فعاليت عقلانيِ منطق كنش سياستگذاري كه متكـي ب و بيطرفانه ر نـوعي صرف

و» عقلانيتي پارادايمي« و زمينـة پـارادايمي«اين عقلانيت بوده به ظرف تعـين«و» امري وابسته

به نحوي تاريخي  كه در چـارچوب» يافته و تجـارب ادراكـي است  هـر اء اعـض نظـام معرفتـي
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و بر اساس ميزان پاراد و كـنش سازواري سياست ايم قدرت هـايتچـارچوب عليّـ«هـا بـا هـا

و كنشو كارآمدي آن سياست»ساختي و بازتوليد ايـن عليّـت«ها در ها »ي سـاختيهـا حفظ

ن آنهم از من و پايروهايظر نخبگان مي مسلط در آن و ارزيابي در. شـود رادايم قدرت سنجيده

و منطق كـنشدفرآيننتيجه، در سياستگذاري صـورت» مينـه اي پـارادايميز« نـه در خـلأ كـه

و از نظر اعضاي هر پارادايم قدرت، سياست  هاها پذيرفته مييو كنش كهي عقلاني فرض شود

و با  و شـارحان اصـلي نظم مورد نظر ساختار انباشـت،«در حـوزة پـارادايم قـدرت آن سرآمد

و مشروعيت  و سياستر سازگا» هژموني، هويت  غيـر،»نظم پـارادايمي« متضاد با اينيهابوده

به شمار و نامطلوب و معياري نهايي به جز ذهنيت.خواهند رفت عقلاني  در نتيجه، هيچ قاعده

هرو ادراك حاكم بر بودن يا نبـودن يـك سياسـت يـا پارادايم قدرت در مورد عقلاني اعضاي

و قواعد صـرفاًً مقولهو وجود نداشته) مانند اقتصاد دولتي( كنش هايي همچون عقلانيت ابزاري

و علمي، نقش  و كنندهتعيينمنطقي انگيـزه اسـاًاس.كنش نداردمنطق اي در فرايند سياستگذاري

و كنش در چارچوب  به حفظ» عقلانيت پارادايمي«سياستگذاري هـر منافع كلـّي«هم معطوف

و هم است) در جامعه آن پارادايم قدرتيختاسيها بازتوليد عليّت در زمينة(» پارادايم قدرت 

س چـرا كـه نيروهـاي»ن پـارادايم قـدرتآ اعـضاء منافع شخـصي«مطابق با ياسياقتـصاد

و ظرفيت بيشتري ق(پارادايمي را از موقعيت برتر نيدر )يمير پـارادايغيروهـاياس بـا

و امتيازات انحـصاريو كسبينمجابراي سواري دري بـه قـدرتو دسترسـ رانت و ثـروت

مي جامعه و بلنـد»عقلانيت پارادايمي«ترتيب، بدين.سازد برخوردار  نوعي عقلانيت نهايي، كلّي

و كنش سياستكه در شرايط عادي، تطابق مدت است و» هاي ساختي عليّت«محتواي ها با ها

و تضمين منافع نيروهاي اقتصاد سياسي پارادايمي را تحميل مي ن در شـرايط دشـوار شـد كنـد

و كنش ناكارآمدي سياستبه دليل(در جامعه» هاي ساختي عليّت«توليد باز فرايند هاي جاري ها

و هـا در سياسـت» بازانديـشي محـدود«نوعي)و افزايش فشارهاي اجتماعي بر پارادايم قدرت 

ميها كنش )95_103:؛ همان.ك.ر(.دهد را مورد توجه اعضاي پارادايم قدرت قرار

و كنششي در سياستروند بازاندي هر پارادايم قدرتها  ها در
و منطـق كـنش اگر چه بـر اسـاس دو اصـل در هر پارادايم قـدرت فراينـد سياسـتگذاري

ا صورت مـي» معماي باز توليد«و» رة چارچوب اسطو«  يـك»كـارورزان« زمـاني كـه پـذيرد امـ

و بوروكرات پارادايم قدرت ك ي ـبـر ناكارآمـدي هاي آن، بـه صـورتي مـستمر يا سياستگذاران

و) مثلاً اقتصاد دولتي( جاري سياست  دهند كـه در يدات تجربي نشان بر اساس مؤ تاكيد نموده

هـاي بازتوليـد عليّـت، روند)مانند اقتصاد دولتي(كلانو خط مشي سياستآنصورت تداوم

و مشروعيت(ساختي دشـوار در جامعه آن پارادايم قدرت) يا ساختار انباشت، هژموني، هويت
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به نو بازانديشي«عيو زمينة اجتماعي آن پارادايم قدرت تضعيف خواهد شد؛ به تدريج گرايش

آن» محدود پارادايمي  و گـرايش بـه سياست يا بازانديشي محدود در يهـايمـش خـط جاري

پـارادايمآن در ميـان اعـضاي) از برنامه اول توسعهيسازيصش به خصويمانند گرا(ديجد

و. خواهـد شـد قدرت تقويت  اساسـاً تغييـرات ناشـي از آن بـا وجـود ايـن، ايـن بازانديـشي

و به عبارت ديگر،نب» ساختاري« و وده و نظـم مطلـوب  باعث بروز تغييراتي ساختاري در الگـو

و« پارادايم قدرت در حوزةآنمورد نظر گـردد چـرا نمي»مشروعيت انباشت، هژموني، هويت

و شارحان اصل  و نظريات خود را در زمينةهريكه اولاً؛ سرآمد  پارادايم قدرت اصول كلّي آراء

و مشروعيت انباشت،«ساختار مطلوب مي»هژموني، هويت و تفاسير جديـد سـرآمد حفظ كنند

باك پارادايم قدرتيو شارحان اصلي  و گزاره، در تعارض بنيادي گذشـته هاي مبنايي نظريات

و مـشروعيت انباشت،«آنها در زمينة ساختار مطلوب  هـاي بـه مثابـة عليّـت(» هژموني، هويـت

و سخت آن پارادايم قدرت  هاي سـاختيو ثانياً؛ عليّت.گيرد قرار نمي) ساختي يا هستة مركزي

و سخت  از، پارادايم قدرتهربه عنوان هستة مركزي و و مقـاوم داشـته  خود خصلتي پايـدار

و بنياني كه خصوصيات ثابت و« را در حوزة پارادايم قدرت هر آنجا انباشت، هژموني، هويـت

مي»مشروعيت و بنيـادي هـر دهد؛ بنابراين در مقابل تغيير اين خصوصيت بازتاب هاي مـاهوي

مي مقاومت،پارادايم قدرت  و مـوقعيتي با در مورد شـرايط(.رديگ هاي پارادايمي شكل زانديـشي محـدود

)103_107: 1389و59_62: 1390به؛ ستاري.ك.ر

، يك پارادايم قدرت در جامعه» عليّت هاي ساختي«رت دشوار شدن فرايند بازتوليدصودر

به ويژه»سرآمد« پارادايم قدرت تلاش اساسـي خـود را مـصروف ارائـهآن» اصليشارحان«و

و نظريـات كمكـي« وو زمينــه را بـراي بـازنگري در قـوانين، سياسـت1نمـوده» فرضـيات هــا

و تغيير مشي خط و خط مشيبه قوانين، سياست آنها تبديلايهاي جاري ماننـد(هاي جديـد ها

مي)44هاي كلّي اصل تدوين سياست  از دوره در رونـد بازانديـشي.سازند هموار منـاظرات«اي

و تعارضات گفتمانيِ»ي جديد بايدها«در مورد» درون پارادايمي  ايـن معطوف بـه شكل گرفته

و( فرايند و در ميان نخب) كنش سياستگذاري مي گان افـزايش.گـردد نيروهاي پارادايمي تشديد

ودر» تنش«اين تعارضات گفتماني منبعي براي  در» نوساني« باعث حركت پارادايم قدرت بوده

و كنش به سياس تعديلهاي مثلاً از سياست( سياستگذاري ازت اقتصادي هاي توسعة سياسي يـا

)؛ همان.ك.ر(. گرددميقدرتآن پارادايمدر) عدالت اجتماعيتوسعة سياسي به

و نظريات كمكي«عبارت.1 در» فرضيات و و برداشتي» پارادايم قدرت«نظري رهيافتاز نظريه برنامه تحقيقاتي لاكاتوش اخذ در زمينه

)94_107: 1389 چالمرزرك به؛ لاكاتوشيمه پژوهشبرناطه با در راب(. متفاوت به كار رفته است
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و تغيير پـارادايم هـاي جامعه به مثابة عرصة تكوين، تكامل، استقرار، منازعه
 قدرت 
و» طبيعي«در فرايند تحول تاريخي پارادايم قدرت هر خود، در صورت وجود شرايط لازم

مي كند  طي و تكامـل«مرحلـة نخـست، مرحلـة:1كافي مي تواند چهار مرحله را ايـ(»تكـوين

مانند پـارادايم(يك پارادايم قدرت» تكوين«. يك پارادايم قدرت است)مرحلة ماقبل پارادايمي

كه خواهانِ تغييـر پـارادايم) قدرت جمهوري اسلامي  و نيروهايي است مقارن با ظهور نخبگاني

و نظـم) مانند پهلوي(قدرت مستقر  و اين نخبگـان جديـد، بـا رد سـاختار در يك جامعه بوده

و متفاوت در حـوزة) پهلوي(ورد نظر پارادايم قدرت مستقرم انباشـت،«و ارائة الگويي جديد

و مشروعيت  پارادايم قدرت در حـال تكـوين» عليّت هاي ساختي«، به تدريج»هژموني، هويت

با وجود اين، تكامـل پـارادايم قـدرت در حـال. را صورت بندي مي كنند) جمهوري اسلامي(

به ميزان موف  و شـارحان اصـلي آن در جلـب حمايـت نيروهـاي مختلـف ظهور قيـت سـرآمد

و در صورت كسب چنين موفقيتي بـه تـدريج پـارادايم قـدرت جديـد  اجتماعي بستگي داشته

و وارد» تكامـل«،) بـه بعـد1340مانند پارادايم قدرت جمهوري اسلامي از اواخر دهـة( يافتـه

و رقابت پارادايمي با پارادايم قـد  مرحلـة دوم،. شـود مـي) پهلـوي(رت مـستقر عرصة منازعه

و زمـاني پـارادايم قـدرت مـستقر» تعين يا استقرار«مرحلة  يك پارادايم قدرت در جامعه بوده

و جاي خود را به پارادايم قدرت رقيـب مـي) مانند جامعة ايران(در يك جامعه) پهلوي( تغيير

ب) مانند پهلوي(پارادايم قدرت مستقر.1دهد كه؛  عليّـت هـاي«ه تـداوم فراينـد بازتوليـد قادر

و مشروعيت خود(» ساختي در) يا ساختار انباشت، هژموني، هويت در جامعه ولو با بازانديشي

و كنش برخي سياست  به موازات ناكارآمدي پارادايم قدرت مـستقر.2.هاي جاري خود نباشد ها

و شارح» هاي ساختيعليّت«در بازتوليد ان اصلي پارادايم قدرت رقيـب خود در جامعه، سرآمد

و نويد بخش در حـوزة) جمهوري اسلامي(و حاشيه اي  انباشـت،«با ارائة الگويي جديد، برتر

و مشروعيت  و پـذيرش عمـومي پـارادايم قـدرت حاشـيه»هژموني، هويت در، مقبوليت اي را

و زمينة اجتماعي خود را تقويت نمايند  پارادايم قـدرت در چنين شرايطي،. جامعه افزايش داده

و مسلط  و بـه تـدريج، مـي» بحران پارادايمي«وارد مرحلة سوم يا مرحلة) پهلوي(مستقر شـود

و تـشديد وضـعيت. زمينة اجتماعي خود را از دست مي دهد  در پـارادايم» بحـران«بـا تـداوم

دايمو تغيير يا جابجـايي پـارا» انقلاب پارادايميك«قدرت مستقر، شرايط براي مرحلة چهارم يا 

 
و نيز شلدون ولين، اساساً» پارادايم قدرت«رهيافت نظري.2 و ساختاري كاملاً داراي در عين الهام از نظريه پارادايم توماس كوهن زمينه، معنا

و ساختار  تح.و ولين استكوهن» پارادايم«متفاوت از زمينه، معنا يك مراحل چهارگانة و تكامل، عني مرحلةي(»پارادايم قدرت«ول تكوين

و جابجايي پارادايم قدرت در جامعهو مرحلة بحران بازتوليد، مرحلةتعين يا استقرار،مرحلة  و مراحلي است كه نيز) تحول متفاوت از زمينه

و(انقلاب هاي علمي تاريخ تحول موردتوماس كوهن در  . صورت بندي كرده است) انقلاب پارادايميشامل پيش علم، علم عادي، بحران

)76_107: 1389ستاري؛.ك.ر(
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) مثلاً از پارادايم قدرت پهلوي به پارادايم قـدرت جمهـوري اسـلامي(قدرت مستقر در جامعه

مي شود و مساعد و نحوة اين تغيير پارادايم قدرت در هر جامعه اي محتـوا. هموار اساساً زمان

و منحصر بفرد خود را دارد )69_1390:73و107_1389:109؛ ستاري.ك.ردر اين رابطه(...و شكل خاص

مرحلة در به الگوي اقتصاد دولتي در پارادايم قدرت جمهوري اسلاميگرايش اساساً ريشة

و تكامل«يا دورة» پارادايميماقبل« )1357تا1323( اين پارادايم قدرت در جامعه» تكوين

ماقبل پارادايم قدرت جمهوري اسلامي در دورة» شارحان اصلي«و» سرآمد«.قرار دارد

از(يمي آن پارادا و بازگستري) به بعد1340بويژه و، در پي بسط نظم جديدي در ساختار

و مشروعيت«حوزة  و به مثابة علّيت(»انباشت، هژموني، هويت هاي ساختي يا هستة مركزي

و سنت اسلام اين مبناي.نددر جامعه برآمد) سخت آن پارادايم قدرت نظم جديد، رسم

و تجارب ادراكي سياسي بود كه در چارچوب نظا »شارحان اصلي«و»سرآمد«م معرفتي

و قياس ناپذير از پارادايم قدرت پهلوي، به نحوي متفاوت پارادايم قدرت جمهوري اسلامي،

شارحان«و» سرآمد« در اين دورة ماقبل پارادايمي،.ساخت محتواي نظم جديد را فراهم مي

چ اسلاميپارادايم قدرت جمهوري» اصلي ،»ضرورت تعديل ثروت در جامعه«ونبر مباحثي

و دهقانتقدم طبقات« ضرورت رفع نيازهاي اقتصادي طبقات متوسط«و»دار بر سرمايهكارگر

را»و پايين و اين تاكيدات، پارادايم قدرت جمهوري اسلامي از در دورة پس تاكيد نموده

دا)1357(استقرار اين پارادايم قدرت در جامعه  كهدر موقعيتي قرار اقتصادي دولتي الگويد

 بنابراين در دورة پس از تعين يا استقرار.در پيش گيرد اين طبقاتبراي رفع نيازهاي اساسي را 

بر» انباشت«پاردايم قدرت جمهوري اسلامي در جامعه، ساختار نه«مبتني و اقتصاد دولتي

به اين الگو» اقتصاد بازار و گرايش اس)اقتصاد دولتي(اتخاذ شد و، به دليل تناسب اساً

و مشروعيت«سازگاري اقتصاد دولتي با ساختار  پارادايم قدرت» انباشت، هژموني، هويت

. جمهوري اسلامي بوده است

كه هر ماننـد پـارادايم( هر پـارادايم قـدرتدر)مانند اقتصاد دولتي(ت كلان سياس از آنجا

و افق) قدرت جمهوري اسلامي   عليّت هاي سـاختي آن پـارادايم)يا چارچوب( تنها در عرصه

و ميزان اعت  در آن پـارادايم قـدرت بار يا مقبوليت آن سياستقدرت امكان يا امتناع وقوع داشته

و نيـز هـاي سـاخ مزبور با محتواي عليّـت سازگاري سياست در درجة نخست از نظر ميزان تي

ا ساختييهابر عليّت) اقتصاد دولتي( تاثير آن سياست عـضاي آن پـارادايم قـدرت آنهم از ديد

مي  و نيروهاي اقتصاد سياسي مسلط منششود؛ بر اين اساس، سنجيده بـاأ تضاد تاريخي نخبگان

و گرايش مستمر آنها به اقتصاد دولتي، دغدغة  و بازتوليد عليّت هاي ساختي اقتصاد بازار حفظ

و مشروعيت انباشت،«ساختار يا  ا» هژموني، هويت . بوده است سلامي پارادايم قدرت جمهوري

و بوروكرات(پارادايم قدرت»كارورزان«از آنجا كه آنيا سياستگذاران نيـروي بر اسـاس) هاي
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و دافعة ساختي« و مطاب» جاذبة ساختي  شوندميانتخاب» معيارهاي پارادايمي«ق پارادايم قدرت

و گزاره آنها تحت تأثير» ساخت ذهني«و و شارحاهاي مبنايي نظريات ن اصلي پـارادايم سرآمد

ــوب ــه ســاختار مطل ــدرت در زمين ــشروعيت«ق و م ــت ــوني، هوي ــرار»انباشــت، هژم ؛ دارد ق

و ترتيب، اين كارورزان همواره با آگاهي از نظـمنيبد و شـارحان مطلـوب مـوردنظر سـرآمد

نظـم« ايـن سـازگار بـايهـا، درصدد انتخاب سياسـت جمهوري اسلامياصلي پارادايم قدرت 

و بازتوليد مستمر آن در جامعه برميو» پارادايمي در اين چـارچوب، عـدم گـرايش. آيندحفظ

و بوروكرات هاي پارادايم قـدرت جمهـوري اسـلامي بـه الگـوي» كارورزان« يا سياستگذاران

اين پارادايم قـدرت»شارحان اصلي«و» سرآمد« نخست در تلقي اقتصاد بازار را بايد در درجة 

يا بخش خصوصي سرمايه از تضاد  مـوردوو نظم مطلـوب ساختارداري با عليّت هاي ساختي

و مـشروعيت«آنها در حوزة نظر  و مطالعـه نمـود جـستج» انباشت، هژموني، هويت بـر ايـن.و

به اقتصاد دولتي در آغاز  بـه دليـل)1368 تـا 1358بـويژه فاصـلة سـال هـاي(اساس، گرايش

و مـشروعيت انباش«با ساختار) اقتصاد دولتي(تناسب اين الگو  پـارادايم» ت، هژمـوني، هويـت

و نيز  مكارايي اقتصاد دولتي در بسط، بازگستري قدرت جمهوري اسلامي ستمر ايـنو بازتوليد

و نظم در جامعه دنبال گرديد  در دورة پس از جنـگ، بـه دليـل دشـوار شـدن فراينـد. ساختار

به نوعيبازتوليد علّ  يـا» بازانديشي پـارادايمي«يت هاي ساختي پارادايم قدرت مستقر، گرايش

و كـنش بازانديشي محدود در برخي سياست« و» هـا ها از جملـه اقتـصاد دولتـي تقويـت شـد

اما از آنجـا كـه. دنبال گرديد) 1368(سياست خصوصي سازي در چارچوب برنامة اول توسعه 

م» نيروهاي پارادايمي خود«هر پارادايم قدرت فقط  رشـد بخـش دهد بنابراين زمينـةيرا رشد

كه در ذهنيـت تـاريخي اعـضايو بازار در فرايند خصوصي خصوصي سازي محدود ماند چرا

به مثابة داريپارادايم قدرت جمهوري اسلامي بخش خصوصي سرمايه  نيروهايي غيـر«همواره

را» پارادايمي و نظم متفاوتي كه ساختار و« در حوزة تلقي شده است انباشت، هژموني، هويـت

ميد»مشروعيت  اقتصاد سياسي شـبهينيروها)به بعد 1368(در نتيجه، از اين مقطع. كنندنبال

و بـه قدرتدر چارچوب روابط ساختي موجود در پارادايم دولتي و تكامل يافتند مستقر رشد

پي. تدريج هستة اقتصاد دولتي مستعد ايجاد ساختارهاي اقماري شد  و رشـد شـكل گيـري در

هاي كـلان بر فرايند سياستگذاري اقتصاد سياسيي اين نيروها در ادامه،اقمار شبه دولتي مداوم

و روند خصوصي  سـازي مـستلزم در واقع، از آنجا كه خصوصي. گذاشتندسازي تأثير اقتصادي

و شكل  و رقابتي در اقتصاد بود؛ بدين جهـت، تضعيف انحصارات بـه دليـل گيري شرايط برابر

اقتـصاد سياسـيينيروهـا بـه صـورتي مـضاعف توسـط، با منافع حاصل از رانت تعارض آن 

و كماكان باعث  و عـدم توسـعةدوتداوم اقتصاد پارادايمي محدود گرديده و شـبه دولتـي لتـي

.شده است) هاي خصوصي سازي با وجود اجراي سياست( اقتصادبخش خصوصي
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و كامبيز عزيزي، تهران، اقتصاد سياسي ايران) 1384( كاتوزيان، محمدعلي همايون-27 .نشر مركز: ترجمه محمدرضا نفيسي

و ديگران-28 ، تهرانتاريخ ايران از زمان باستان تا امروز) 1359( كرانتوفسكي .نشر پيام:، ترجمه كيخسرو كشاورز
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